
  به قلم ديويد واتسن

  ترجمه از فريدون موخوف

  القدس در کليسا روح

  » من به کليسا اعتقاد دارم«از کتاب 

  

ها  همه شما نقشه. باشد بزرگترين چيزي که کليسا در اين زمان بدان نياز دارد، روح قدوس خدا مي

فکر » .شد بهتر ميکرد، همه چيز  اگر کليسا اندکي خود را جمع و جور مي«: گوييد ريزيد و مي مي

بودند، و يا نظم کليسايي ديگر و يا چيزي متفاوت، همه چيز  کنيد که اگر خادمين ديگري مي مي

اگر چيزي را که بدنبال آن . نه دوستان من، موجد مشکلات ما در اين مسائل نيست. شد عالي مي

 هم هيچ چيز هستيم، به ما عرضه نشود، ممکن است اصلاحات پي در پي داشته باشيم و هنوز

  .القدس خدا تنها چيزي است که بدان نياز داريم روح. عوض نشود

در » چارلز اسپرجان«در واقع اين مطلب را . اي به دست مردم داد توان همانند جزوه اين امر را مي

القدس در هر عصر جزء جداناپذير از حيات و سلامتي کليسا  روح.  نوشت١٨٥٧ آگوست ٣١

  . باشد مي

تا قبل از . نيم خوا  مي٢القدس تولد يافت و در اين باره در اعمال  روز پنطيکاست از روحکليسا در 

قدرت و تنوير . اند آنهم شاگردان مسلما با مشارکت روحاني با مسيح و با يکديگر آشنا بوده

در مورد آن تعليم گرفته بودند و عطاي . القدس را در مواقع مختلف تجربه کرده بودند روح

القدس گرچه تا قبل از روز  با اين وجود، روح. دس به شخص آنان وعده داده شده بودندالق روح

در زمانهايي : اعمال او همانند روزهاي عهد عتيق بود. ماند  آنان بود، ليکن با آنها نميباپنطيکاست 

  . آمد بخصوص بر افرادي بخصوص براي شرايطي بخصوص مي

تمامي «ه وقوع پيوست، زماني که خدا روح خود را بر در روز پنطيکاست پيشگويي يوئيل نبي ب

وعده براي شما و فرزندان «. ، پسران و دختران، جوانان و پيران، نوکران و کنيزان فرو ريخت»بشر

از آن لحظه به بعد کليسا ياد گرفت که . باشد مي» شما و تمامي بشر و هر که نام خداوند را بخواند

القدس را  توان روح که مي) همانند نبي عهد عتيق(متوجه شد . مايددر روح زندگي، فعاليت و دعا ن

. القدس تصور کرد به هر حال ديگر امکان نداشت که کليسا را بدون روح. محزون و يا اطفا نمود

شايد نهاد، سازمان، ساختمان، و يا ساختار . القدس را از کليسا برداريد، ديگر کليسايي نيست روح

در اين زمينه يکبار » کارل بيت«با اين وجود دکتر . اي زنده نخواهد بودباشد، ولي کليساي خد

 درصد آنچه که ٩٥داشت، شايد  القدس را از ميان ما برمي اگر خدا امروزه روح«: چنين گفته است

يافت و فرق را ابدا متوجه  هيچ تغييري ادامه مي دهيم، کماکان بي در کليساهايمان انجام مي
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در همانحال اين هم . کاملا درست است» بيت« عقيده برخي از خادمين، نظر دکتر بنا به» .شديم نمي

القدس را هم تحت اقتدار کليسا قرار  القدس هويت نبخشيم و روح اهميت دارد که کليسا را با روح

  .ندهيم

  

  مجزا از کليسا
در . داردالقدس شخص سوم الهي است؛ از اين رو نيز وجودي مستقل و ابدي جدا از کليسا  روح

القدس، و  هميشه از او به عنوان روح. شود اي يافت نمي اشاره» روح کليسا«هيچ جاي عهد جديد به 

القدس در مالکيت کليسا به هيج عنوان قرار  روح. رود يا روح خدا، و يا روح مسيح سخن مي

سا مالکيت گردد، چه برسد به اينکه گروهي خاصي در کلي گيرد و جزئي از دارائيهاي آن نمي نمي

القدس پر شويم، ليکن اين پري به  شود که از روح گرچه به ما توصيه مي. بر آن را مدعي گردند

. شوند هاي ما پر مي دهد که هوايي که جهت تنفس در ريه همان ميزان او را در مالکيت ما قرار مي

دايت فرمايد، قوت القدس طالب مالکيت بر ما است، تا بدينوسيله ما را تعليم دهد، ه برعکس، روح

يکي از دلايل آشفتگي ذهني کليسا در . بخشد، تجهيز کند، و مطابق اراده خود از ما استفاده نمايد

تفکر » آن«القدس به شکل غير شخصي  اين مورد شايد به اين دليل باشد که اغلب در کليسا از روح

 به اين طريق در مورد اگر. رود، چيزي همانند تأثيري الهي و يا نيرويي روحاني و صحبت مي

القدس فکر کنيم، مسلما به فکر مالک و صاحب شدن آن نيز خواهيم افتاد و به جاي آنکه او  روح

  .از ما ميزاني بيشتر مالک شود، ما از آن، ميزاني و مقياسي بيشتر طالب خواهيم بود

ي القدس را به عنوان شخص سوم خدا در دو محدوده بخصوص است که بايد حاکميت روح

هيچ ضمانتي . کند القدس را نه کنترل، و نه محدود مي اول، کليسا روح. تثليث بياد داشته باشيم

توان به يقين  نمي. القدس بر کسي عطا شود نيست که در تعميد آب، تقديم و يا دستگذاري روح

دس الق گفت که واعظ و شبان و کاهن و اسقف صرفا بر اساس مناصبي که در کليسا دارند، از روح

گشت تا آن را بر هر کس  القدس مي زماني که شمعون جادوگر به دنبال مالکيت بر روح. پر هستند

توان به کليسا و يا هيچ  القدس را نمي روح. که بخواهد عطا کند، توبيخ و قويا به توبه دعوت شد

ر کلام کند؛ د القدس به شکلي دلبخواهي و دمدمي عمل نمي مسلما روح. منصبي در آن زنجير کرد

و . القدس در چارچوب آن به ما وعده داده شده است بينيم که کار روح خدا شرايط واضحي را مي

: ٣قرنتيان ٢(» .است آزادي آنجا است، خداوند روح که جايي و است روح خداوند«در عين حال 

 بيانات القدس را به شکلهاي تشکيلاتي، و يا الگوهاي سنتي، و يا کليسايي که سعي دارد روح). ١٧

حيات روحاني . قوت خواهد يافت داکتريني خود به زنجير کشد، به زودي خود را کاملا نزار و بي

نمايد و  القدس مطيع مي ريزد که کليسا خود را به روح و آزادي حقيقي تنها زماني به کليسا فرو مي
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اي به آنچه   هر مرحلهبر ما است که در. کند فرمايد، اطاعت مي دهد و از آنچه که مي به او گوش مي

فرمايد، گوش فرا دهيم، حتي اگر اين فرمايشات، سخنان توبيخ، اخطار،  القدس به کليسا مي که روح

  .نمايند کند که از او اطاعت مي القدس را به کساني عطا مي خدا روح. و يا داوري باشند

همه مسيحيان . ندالقدس را به خود منحصر ک تواند روح دوم، هيچ گروهي در بطن کليسا نمي

» .او نيست آن از وي ندارد را مسيح روح کسي هرگاه«: القدس را در درون خود دارند حقيقي روح

از کليساي اورشليم خواسته . القدس پر خواهند بود يقينا برخي از مسيحيان از روح). ٩: ٨روميان (

: ٦اعمال (کنند » نتخابا خود ميان از را و حکمت القدس روح از پر و نام نيک نفر هفت«شد که 

ولي . القدس حتما به نحوي براي ديگران مشهود و معلوم بوده است پر بودن اين افراد از روح). ٣

القدس مدعي باشند که  در عين حال خطرناک خواهد بود اگر گروهي بر مالکيت بخصوصي از روح

گوييها بود که نهايت به  ها و گنده چنين گزافه. براي مسيحيان عادي ديگر امکان آن ميسر نيست

منجر شد، مکتبي که براي پيروان خود تنوير والاتر و عاليتري را فرض » ناستيکي«پيدايي مکتب 

و بعدها هم کيشها و عقايد غلط را آورد که » مونتانيسم«و اين جريان فکري در ادامه خود . کرد مي

راندند که خدا فقط بر آنان   ميکردند و از تعليماتي سخن همه اقتداري الهي را بر خود فرض مي

آشکار کرده بود و بسياري از مواقع اين تعليمات به شکلي مستقيم با کلام مکشوف خدا مغايرت 

نهند  به همان نسبت، آن دسته از متخصصين علم الهي هم که به اقتدار کلام خدا وقعي نمي. داشت

دانند، نيز  يط فرهنگي زمان خود مياي از وقايع و حوادث تاريخي مربوط به شرا و آن را مجموعه

کنند که  فرسايي مي گويي صحبت و قلم خطرناک هستند، افرادي که چنان در اين موارد با گنده

  .اي بيشتر از مسيح و رسولان را صاحب هستند گويي مکاشفه

  

  مؤلف و موجد حيات
ه قوت خود به پيش تواند بدون آن کماکان ب القدس چيزي اضافي بر کليسا نيست که گويي مي روح

القدس خلق  توسط روح. القدس محتاج است در حقيقت کليسا به جهت حيات خود به روح. رود

کليسا براي موجوديت خود لازم دارد که «. شده است و بايد ابقا و نيروي خود را دائما از او بگيرد

ه محض قطع نفس همانطور که بدن انسان ب). واچمن ني(» .دائم حياتي تازه از خدا بر آن آيد

درست . آيد القدس از آن به صورت تشکيلاتي مرده درمي ميرد، کليسا هم به محض جدايي روح مي

، امکان ورود به ملکوت خدا را ندارد »از آب و روح مولود نگردد«به همان شکل که تا شخص 

ئما حفظ القدس حيات آن را دا ، در داخل ملکوت هم حياتي نخواهد بود، اگر روح)٥: ٣يوحنا (

  .نکند
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القدس را بفهمد، بلکه بايد خود را نسبت به  از اين رو هر کليسا نه تنها بايد شخص و کار روح

القدس  بدون روح. اين مطلب از اهميت زيادي برخوردار است. نيروي قوت بخش آن باز نگهدارد

د، ليکن روح کش حرف مي«: نويسد پولس مي. معني است تمامي فعاليتهاي ما در کليسا تهي و بي

  ).٦: ٣قرنتيان ٢(» .کند زنده مي

ليکن پرستش واقعي امري آسان نيست؛ در واقع پرستش .  استپرستش خدابالاترين وظيفه کليسا 

 کند پرستش را او که هر و است روح خدا«: عيسي فرمود. القدس امري غيرممکن است بدون روح

تواند به  القدس در درون ما است که مي نها روحت). ٢٤: ٤يوحنا (» .بپرستد راستي و روح به بايد مي

  »!آبا، پدر«: شکلي اصيل فرياد برآورد

اين امر هم کاري آسان . باشد  شهادت عيسي مسيح شاهدوظيفه مهم ديگر کليسا اين است که 

براستي . القدس وعده داد نيست؛ از اين رو نيز عيسي به شاگردان خود جهت اين امر از قوت روح

  ).٤٩: ٢٤، لوقا ٨: ١اعمال (» .از بالا به قوت آراسته شوند«ماندند تا  ست منتظر ميباي که مي

نيازي مبرم دارد تا بدينوسيله ايمان افرادي که در مقابل آن » روح و قوت«موعظه نيز به تجلي 

درک ما از ). ٤: ٢قرنتيان ١(دهند، به قوت خدا باشد، نه به حکمت انسان  موعظه واکنش نشان مي

هيچ کس فکر خدا را «القدس دارد، زيرا  م و طرق خدا احتياج به روشنگري و تنوير روحکلا

  ».فهمد، جز روح خدا نمي

القدس  تجلي روح. القدس اتکا دارد کند، کاملا بر روح  مؤثر  هم که بدن مسيح را بنا ميخدمتهر 

: ١٢قرنتيان ١. (کنند بنا ميشوند، کليسا را  براي خيريت است و عطاياي گوناگوني که از او الهام مي

١١ -  ٤.(  

دعا » در همه زمانها به روح«ما بايد . القدس احتياج دارد  حقيقي هم به هدايت مستقيم روحدعاي

 که زيرا کند، مدد مي را ما ضعف نيز روح«و اگر در زمينه دعا نسبت به ضعف خود آگاهيم، . کنيم

 هايي ناله به کند، مي شفاعت ما براي روح خود لکن دانيم، بايد، نمي مي که بطوري کنيم، دعا آنچه

  ).٢٦: ٨، روميان ١٨: ٦افسسيان (» .کرد بيان شود نمي که

 پسران ايشان شوند، مي هدايت خدا روح از که کساني همه زيرا«. کار روح خدا است  همهدايت

اين امر نياز در هر قسمت از زندگي فردي و جمعي خود به ياد گيري ). ١٤: ٨روميان (» .خدايند

ثمره «زندگي نماييم تا » با روح«شويم، و » از روح هدايت«کنيم، » در روح رفتار«داريم که چگونه 

او به شخصه مؤلف و ). ٢٥ -  ١٦: ٥غلاطيان (بدينوسيله از زندگي ما ديده شود » القدس روح

  .موجد حيات است

انگار که به «: کند يورک چنين عنوان ميهاي خود به ناحيه  در يکي از ماهنامه» استوارت بلانچ«دکتر 

توانستند براي خود چيزي  القدس مي ايم، به زماني که آنها تنها به قوت روح زمان رسولان برگشته
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به گوش خود از چند » .نخواهند، توجهي نطلبند، و در مقابل جمع متخاصم به پايداري بايستند

ا بيداري روحاني صورت نگيرد، قبر روحاني ام که اگر در کليساهاي تحت نظارت آنه خادم شنيده

در مجمع اخير خادمين، وحشت خادمين جوان از کم شدن . خود را با دست خود خواهند کند

  .شد تعداد اعضاي کليسا به خوبي احساس مي

يابد، از مرگ روحاني بسيار بدور  القدس را از سر نو باز مي با اين وجود کليسايي که حيات روح

  :نويسد  چنين ميپنطيکاستي جديد؟در کتاب بسيار جالب خود » ال سوئنسکاردين«. است

از نقطه نظر . اي چنين خطير هرگز نداشته است کليسا در تاريخ خود لحظه

بينيم که از جايي نجاتي بر ما  نمي. خورد روحاني، در افق چيزي به چشم نمي

جود در اين با اين و. نجاتي نيست، مگر در اسم او. آيد، مگر از جانب او

بينيم، اعمالي که براي  القدس را مي لحظه، در آسمان کليسا تجلي اعمال روح

اي است که گويي کتاب اعمال رسولان  به گونه. کليساي اوليه کاملا آشنا بود

اند؛ چنان است که گويي  هاي پولس رسول همه دوباره جان گرفته و نوشته

  .گذارد خدا باز به تاريخ ما پا مي

  

مگر چند نفر از مسيحيان عميقا نگران آن . بينند يحيان وضعيت امروز را چنين واضح نميهمه مس

اند؟ مگر چند نفر حتي  القدس بسته دسته از کليساها هستند که در و پنجره خود را به باد تازه روح

عا از بسته بودن اين در و پنجره خبر دارند؟ مگر چند نفر مشتاقانه به جهت بيداري روحاني در د

اند؟ مگر چند نفر باور دارند که اين امر کليسا را از مرگ و دنيا را از مصيبت نجات  به زانو نشسته

  خواهد داد؟

باشد، از مطلبي سخن » اگناستيک«کنم خود پيرو مکتب  سي که فکر مي بي گران بي يکي از مصاحبه

سالها با «: اي معروف چنين گفته بود مدير مدرسه. بودگفت که حيرت او را به شدت برانگيخته  مي

وار واضحي به قوت روحاني ارميا و يا عاموس و يا  کشم که صداي نبي اشتياق انتظار روزي را مي

يحيي تعميد دهنده به گوشم رسد، کسي که بتواند تمامي اين امورات به ظاهر زيبا و محترم کليسا 

شبان يکي کليساهاي » .القدس دعوت کند وبه و به زندگي با روحرا بشکند و بتواند کليسا را به ت

کرد و در عين حال از در جا زدن  روستايي صحبت از بيداري روحاني در تمامي آن ناحيه مي

رسيد که اين روحانيون از وضعيت خطيري که  چنين به نظر مي. نمود روحانيون کليسا شکوه مي

  .گيرند را از او که قادر است، نمي» بوسه حياتبخش«و کليسا با آن روبرو است، آگاه نيستند 

  

  روح راستي و حقيقت
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 راستي جميع به را شما آيد، راستي روح يعني او چون«عيسي به شاگردان خود وعده داد که 

 و گفت خواهد سخن است شنيده آنچه به بلکه کند نمي خود تکلم از که زيرا کرد خواهد هدايت

هم اين سخن ). ٦: ٤يوحنا ١، ٢٦: ١٥، ١٧: ١٤، ١٣: ١٦يوحنا (» .خواهدداد رخب شما به آينده امور از

 دهد بلکه تعليم را شما کسي که نداريد حاجت«شود که   گفته مي٢٧: ٢يوحنا ١و هم آنچه که در 

، هر دو، متون مورد علاقه همه آناني هستند »دهد مي  چيز تعليم همه از را شما مسح آن خود چنانکه

باشند و معلميني را که خدا به کليسا عطا   مدعي مکاشفاتي جديد و هيجان انگيز ميكه به نحوي

القدس اين را  ليکن مسيح در ادامه سخن خود مورد روح. گيرند کرده است، بدين ترتيب نديد مي

او مرا جلال خواهد داد و آنچه را که از آن من است خواهد گرفت و آن را به شما «: نيز فرمود

  :در اين نکته کمک زيادي است» هانس کونگ«توضيحات . ».هد کرداعلان خوا

، داکترين تازهپس آنچه که روح خدا بايد به کليسا آشکار کند، مکاشفات 

اي نيست که فراتر از تعاليم خود عيسي روند و يا به  تازههاي   و وعدهتازه

گفته القدس  در مورد روح. نحوي بخواهند آن را کامل و يا بر آن بيفزايند

 هدايت خواهد کرد، بلکه به تازهنشده است که کليسا را به حقيقتي 

در او، : آيد گر جديد نمي بعد از عيسي هيچ مکاشفه... تمامي حقيقت 

اين . يکبار براي هميشه، خدا خود را براي تمامي جهان آشکار کرد

القدس  اي که روح ليکن مطالب تازه. مکاشفه البته که قابليت بحث دارد

کند، بر آنچه که مسيح خود آشکار نمود، چيزي اضافه   کليسا آشکار ميبه

القدس  مکاشفات روح. رود کند و از آن هم بالاتر و فراتر نمي نمي

القدس تنها  روح: توانند تنها يادآور آن چيزهايي باشند که عيسي فرمود مي

از « او ).٢٦: ١٤يوحنا . (ما خواهد آورد» به ياد«آنچه را که عيسي فرمود، 

، اعلان »شنيده است«، بلکه آنچه را که »خود سخن نخواهد گفت) اقتدار(

زيرا عيسي . تواند بگويد  از عيسي نميبيشترالقدس  روح. ... خواهد کرد

 شما بيان به ام، شنيده پدر از هرچه که زيرا«: فرمايد پيش از ترک زمين مي

 عطا کند، اي تازه فهمکاشتواند  القدس نمي روح). ١٥: ١٥يوحنا (» .کردم

بر تمامي تعاليم و نوري تازه هاي شاهدان عيسي،  ولي از طريق موعظه

  .اعمال عيسي خواهد افکند

  

القدس الهام شد و خدا،  بنابراين روح خدا کاملا به کلام خدا بسته است، زيرا کلام توسط خود روح

» ]يعني دم خدا] نوستوستيوپ[تمامي کتب الهام از خدا است «. خداي اغتشاش و گيجي نيست
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او به غير از کلام خدا، به طرق مختلف با . القدس محدود به كلام نيست روح). ١٦: ٣تيموتائوس ٢(

کلام . گويد، مغايرت نخواهند داشت هاي او با آنچه که كلام خدا مي ليکن گفته. گويد ما سخن مي

  .باشد خدا عاليترين مکاشفه خدا از خود مي

القدس  اول، رابطه بسيار نزديکي که بين روح: کند گر مي ل دو نکته خود را جلوهاز اين مطلب، حداق

القدس کاملا لازم  براي درک صحيح کلام خدا، تنوير و روشنگري روح. و کلام خدا وجود دارد

). ١٦: ١، افسسيان ١٤ - ٧: ٢قرنتيان ١(براي درک حقايق روحاني، بايد تمييز روحاني داشت . است

توان تمامي حقايق را در تمامي  نهايت غني است، نمي بي» تمامي مشورت خدا«ا که دوم، از آنج

هاي فراموش و يا نديد  القدس بر آن جنبه از اين رو نيز روح. زمانها در تعادلي کامل نگاه داشت

 بسيار مربوط امروزگرفته شده کلام خدا نوري تازه خواهد انداخت، به ويژه به آنها که براي شرايط 

مبارزات  ديروز را جنگيدن کار بسيار اشتباهي است؛ به جاي آن لازم است به . لازمندو 

القدس گوش کنيم و ببينيم که براي امروز ما بر چه مطلبي تأکيد و آن را در مد نظر ما قرار  روح

  .دهد مي

رديم که ايم، چنان متمرکز گ القدس گرفته اي را که از روح اين هم اشتباه است که بر بصيرت تازه

القدس عطاياي بخصوصي را به کليسا يادآور  مثلا اگر روح. ديگر بقيه چيزها کنار گذاشته شوند

اند، عطايايي نظير نبوت، شفا، و  اي وسيع به دست فراموشي سپرده شده شود که در محدوده مي

بدرد بخور و اگر بخواهيم که فقط اين عطايا را گنده کنيم که گويي تنها عطاياي . صحبت به زبانها

همينها هستند، در واقع آب در آسياب ) ١٠ - ٨: ١٢قرنتيان ١و شايد آن نه عطاي مذکور در (مهم 

معهذا در تمامي اين . ريزيم، عطايايي چون تعليم، بشارت، کمک به ديگران، و مديريت دشمن مي

 نياز داريم، حقيقت خدا، بر ما است که روي همان بخشهايي که اکنون در همين زمان فعلي بدان

  )١٥: ٤افسسيان (» .مسيح يعني است، سر که او در نماييم ترقي هرچيز در«خود را متمرکز کنيم و 

  

  روح مأموريت
القدس نازل شد تا  روح. القدس به شاگردان همين بود در روز پنطيکاست هدف اولين عطاي روح

ي تازه بخشيد، آنها را به تمامي مطمئنا به آنها حيات. آنها را به جهت انجام مأموريت تجهيز کند

اي بسيار دوست داشتني  حقيقت هدايت کرد، آنها را از شادي و حمد پر نمود، و آنها را به رابطه

القدس که در خدمت  هرگونه تجربه از روح. آورد؛ ولي اول از همه آنها را به مبشرين  تبديل کرد

آيد که ما به  او در قدرت مي. بل شبهه استبخشد، قا گيرد و آن را غنا نمي کار بشارتي قرار نمي

زماني . دارد تا با شجاعت از مسيح سخن گوييم او ترسهاي ما را برمي. قوت، به مسيح بشارت دهيم

که پطرس از عطاي روح خدا به مطيعان خدا صحبت نمود، از زمينه سخن او به خوبي معلوم است 
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در عهد جديد، متي و مرقس، ). ٣٢: ٥اعمال (کند  که از اطاعت از خدا در امر بشارت صحبت مي

القدس و بشارت وجود دارد، تأکيد  يوحنا و پولس، و بويژه لوقا بر رابطه مستقيمي که بين روح

زند، بايد عميقا با کار بشارت مسيح  بنابراين کليسايي که دم از حيات روحاني خود مي. گذاردند

تواند کاري  يسا حضور دارد، به غير از اين نميالقدس به قوت در کل زماني که روح. درگير باشد

  .انجام دهد

القدس در خدمت بشارت به شکل صحيحي پيشقدم  يکي از نتايج مهم اين امر همين است که روح

در آن بالاخانه، پطرس و يوحنا نبودند که کميته تشکيل دادند و تصميم به بشارت مسيح . شود مي

از بالا به «کردند و منتظر نشسته بودند تا  رمان مسيح اطاعت ميآنها صرفا از ف. در اورشليم گرفتند

از اين رو، زماني که قوت وعده داده شده بر آنها آمد، چنان با ). ٤٩: ٢٤لوقا (» .قوت آراسته شوند

  .توانست آنها را باز دارد محبت مسيح پر بودند که هيچ چيز نمي

و پرداخته انسان است و بر محور انسان امروزه در بخش بشارتي کليسا، خدمات اغلب ساخته 

نويسد و از او  به راستي هم زماني که کليسايي به مبشري نامه مي. يابد سازماندهي و تمرکز مي

خواهد که رهبري خدمتي بشارتي را به عهده گيرد، شايد براي اين کليسا بهترين چيز اول اين  مي

ماني که کليسا در بطن خود کار نکند و افراد را تا ز. باشد که از نظر روحاني از سر نو حيات يابد

براي خدمت با قدرتي که بدان نياز دارند، تجهيز ننمايد، تمامي تلاشهاي بشارتي عليرغم طرح و 

  .سازماندهي بسيار خوبي که دارند، محکوم به شکست خواهند بود

 از هم بگسلد، رسم هاي سنتي ما را القدس ممکن است وابستگي علاوه بر آن، پيشقدمي حاکم روح

براي آن دوازده . و رسومات را بر هم زند، و موقعيت برخي از رهبران کليسا را به خطر اندازد

رسول چندان هم آسان نبود که خدمت بشارتي پولس طرسوسي را که روزي خود از جفاگران 

 در امر القدس از فيليپس شنيدن خبر چگونگي استفاده روح. آمد، بپذيرند کليسا به حساب مي

گرديد و يا خبر  خواجه سراي حبشي براي رهبران کليسا در اورشليم امري بسيار تحقير کننده مي

القدس، بعد  شايد هم اين حقيقت که روح. القدس به او در امر بشارت سامره بخشيد قدرتي که روح

مت بشارت از شهادت استيفان، رسولان را در اورشليم نگهداشت و مومنين معمولي را به جهت خد

هيچکدام از اين خدمات پرثمر . نمود مسيح تا شهر انطاکيه پخش کرد، بر آنها همچون صاعقه مي

القدس بودند؛ که هر جا  هايي از باد روح آنها همه نمونه. توسط انسان طرحريزي و سازماندهي نشد

  .وزد که بخواهد، مي

او . کوچک خود به زنجير کشيدتوان در چارچوب ذهن محدود و  القدس را به هيچوجه نمي روح

روح خداي ابدي است، و هدف اصلي او هم با مأموريتي که قوم خدا از جانب او به گردن دارند، 

و چقدر غم انگيز است که در رابطه با اين هدف در ميان رهبران برخي از کليساها . شود مربوط مي
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شکي نيست که بايد برخي از . زندخي بعضي وقتها حتي با آن به مخالفت برمي. شور و شوق نبينيم

ها و روشهاي بشارتي امروز خود را به دقت مطالعه کنيم، ولي در عين حال دورنمايي را که  انگيزه

  هم که کليساي اوليه در مقابل چشمان خود داشت، نياز داريم، کليسايي که چنان از آتش روح

  )١٨: ١فيليپيان (آمد  مأموريت پر بود که از هر اعلان نام مسيح به وجد مي

  

  روح محبت
در فصل نهايي اين کتاب به اين فصل دوباره باز خواهيم گشت، ولي بدون شک محبت بزرگترين 

توان هيجانات بشارتي زيادي از خود نشان داد و يا  مي. القدس در کليسا است نشانه حضور روح

 است که بطور مداوم به روي تعاليم اساسي خود به استواري ايستاد، ولي تنها روح خداي زنده

دهد و محبت تر و تازه خدا را به شاگردان، تا آنجا که گنجايش دارند، فرو  مسيح شهادت مي

  . ريزد مي

ولي اگر محبت . باشد در اولين مرحله، اين محبت، محبت به خداي پدر و محبت به خداي پسر مي

ن دهد، مخصوصا به آنها که با ما مسيح در ما هست، بايد خود را از طريق محبت ما به ديگران نشا

افسسيان (سازند  القدس را محزون مي تلخي، خشم، بهتان و غيبت همه روح. در اين ايمان شريکند

نمايد  حسادت، سوءظن و منش منفي نسبت به ديگر مسيحيان آتش روح را اطفا مي). ٣٢ - ٢٥: ٤

يح بزنيم، ولي ديگر اعضاي بدن او معني است اگر دم از محبت مس بي). ٢٢ - ١٩: ٥تسالونيکيان ١(

 گويد کسي اگر«: فرمايد و يا چنانکه يوحناي رسول هم چنين کوبنده مي. را دوست نداشته باشيم

 که را برادري که کسي زيرا دروغگوست، کند، نفرت خود برادر از و نمايم مي محبت را خدا که

: ٤يوحنا ١(» نمايد؟ محبت است نديده که را خدايي است ممکن چگونه ننمايد، محبت است ديده

٢٠(  

بسياري از مردم تحت تأثير . خورد امروز گرسنگي روحاني زيادي در همه جا به چشم مي

 مهمي، ارزشهايي روحاني، و برخي از -گرايانه به دنبال خود  هاي ماترياليسم و پوچ فلسفه

ه آگاه و چه ناآگاه، همه گرسنه مردم، چ. گردند هاي روحاني که والاتر از خود آنها باشد، مي واقعيت

: برد توانند او را بيابند و ببينند؟ يوحناي رسول باز ما را به قلب مطلب مي ولي کجا مي. خدا هستند

 ما در او محبت و است ساکن ما خدا در نماييم، محبت را يکديگر اگر نديد؛ را هرگز خدا کسي«

  ).١٢: ٤يوحنا ١(» است شده کامل

شود، مطمئنترين  روابط مسيحي ما و در درون کليساي محلي ما ديده ميزماني که محبت در 

باشد و عليرغم گوناگونيهاي فرهنگي و غيره به سرعت گفتگو  علامت از واقعيت و حضور خدا مي

آيد، شايد سرودها و دعاها و موعظه را  کسي که براي اولين بار به جمع ما مي. کند و رابطه ايجاد مي
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الفور اثر خواهد  ر محبت خدا در آن کليسا به روشني در مقابل ديد باشد، فيولي اگ. درک نکند

کشد،  دنيا امروزه از حرف دوست داشتن اشباع است، ليکن آنچه که بدان گرسنگي مي. گذاشت

بنابراين مشارکتي که در آن محبت واقعي وجود دارد، مردم را همانند آهنربا . باشد همان محبت مي

اين بزرگترين چيزي است . توان با محبت جايگزين کرد چيزي را نمي.  کردبه خود جذب خواهد

القدس هم همين است که محبت خدا را به دل مردم فرو  که در دنيا هست و تمامي هدف روح

  .ما بدون اين محبت هيچ هستيم و چيزي براي عرضه به اين دنياي گرسنه نداريم. ريزد

  

  

  
 
 


